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21 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ 0 ۳ یــن  د ر و فر   ۲ 9 | ر شــنبه  چھا
۵ ۶ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

م      ھم قد

گلایه هاى شهروندان در مواجهه با
 موضوع تخریب 2 زمین ورزشى در قاسم آباد

اگر قرار به تخریب بود
چر ا  ساختند؟

آزیتاحسـینزادهعطار|پنجشنبه دو هفته پیش، شـهروندی از اهالی خیابان شهید حریری تماس گرفت و 
با صدایی مضطرب به خبرنگار شـهرآرامحله خبر داد؛«هنوز ۱۰ ماه از افتتاح زمین ورزشـی فنس کشـی 

شـهید حریری نگذشـته کـه افـرادی آمده انـد بـا دسـتگاه فـرز فنس هـا را خـراب کننـد. می گوینـد این 

زمیـن متعلق به اداره راه و شهرسـازی اسـت و قرار اسـت اینجا پروژه نهضت ملی مسـکن اجرا شـود.»

اهالی مدعی اند وقتی اوایل سـال گذشـته این زمین ورزشـی در محله رازی افتتاح شد، شهردار سابق و 

رئیـس اداره فرهنگـی  وقت، شـفاهی گفته بودند که ایـن زمین به مدت حداقل پنج سـال در اختیار مردم 

اسـت؛ از زمین مدتی برای ورزش و چندی بعد به عنوان دوشـنبه بازار اسـتفاده می شد.

درجریـان پیگیـری ایـن پیـام مردمـی، متوجـه شـدیم این اتفـاق بـرای زمین ورزشـی فنس کشـی نبش 

خیابـان استاد یوسـفی ۱۲ در محله شـاهد هم رخ داده اسـت و اهالی این محله هم از ایـن اقدام ناگهانی 

متضرر شـده اند.

وقتى مالک زمینش را مى خواهد، باید به او تحویل دهیم
معـاون فرهنگـی اجتاعـی شـهرداری منطقـه 10 می گویـد: بر اسـاس مـاده 110 قانـون،

شـهرداری موظـف اسـت بناهـای بایـری را کـه در محدوده شـهر قـرار گرفته، پـس از صدور 

اخطـار و ابلاغ قانـون به مالک و در صـورت مراجعه نکردن مالک در زمان مقرر، دیوارکشـی 

کنـد و تـا مشخص نشـدن تکلیـف زمیـن می توانـد در آن پروژه هـای عام المنفعـه ماننـد 

زمیـن ورزشـی فنس کشـی، فضـای سـبز و ... اجـرا کنـد و زمانی کـه مالـک بـرای زمینـش 

اقـدام کنـد، زمیـن او را پس دهد.

عقیـل قدرتـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن کار قانونـی اسـت، توضیـح می دهـد: در ایـن زمین هـا 

میلیـاردی هزینـه کردیـم و فنس ورزشـی سـاختیم تـا اهالـی بتوانند تـا زمانی کـه مالک سراغ 

زمینـش نیامـده اسـت، از ایـن زمین هـا بهـره ببرند.

حق ما این است که زمینمان در اختیار خودمان باشد
معـاون امـلاک و حقوقـی اداره کل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی می گویـد: مـا از اینکه بـه اقتصاد یا 

فعالیت هـای فرهنگـی و ورزشـی شـهروندان لطمـه بخـورد، واقعـا ناراحـت می شـویم امـا کسـی بـرای 

فنس کشـی و اجـرای پـروژه در ملـک مـا اجـازه ای از مـا کسـب نکـرده و ایـن حـق ماسـت کـه زمینـان 

در اختیـار خودمان باشـد.

علی اصغـر اسـتیری در ادامـه می افزایـد: از هـان ابتـدا شـهرداری بـرای اجـرای ایـن پـروژه بایـد بـا ما 

تفاهم نامـه امضا می کـرد، اما تا کنون که با شـا صحبت می کنم، هنـوز توافقاتی بین مـا صورت نگرفته 

اسـت. مـا آمادگـی داریم که بـا مدیـران شـهرداری دراین خصوص گفت وگـو کنیم.

شـهرآرامحله منطقه ۹ و 10 این آمادگی را دارد که میزبان نشسـت مشـترکی با حضور مدیران شهرداری و 

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان خراسان رضوی باشـد تا این معضل به نفع اهالی قاسـم آباد پایان یابد.

حاصل 2 سال تلاشمان، در عرض چند ساعت گرفته شد
یکـی از شـب های  هفته گذشـته شـهروندان محلـه شـاهد متوجه شـده اند که فنس ورزشـی نبش 

خیابان اسـتاد یوسـفی 1۲ نیسـت. عده ای از فعالان فرهنگی محله تصور می کنند فنس به سرقت 

رفته اسـت، امـا وقتی از همسـایگان زمین پرس و جـو می کنند، متوجه می شـوند جرثقیلـی آمده و 

فنس هـا و پروژکتور هـای زمین را جمع کرده اسـت. ابوالفضل داور زنی، از اهالـی محله، می گوید:

فنـس ورزشـی که پـس از دو سـال پیگیری اعضـای شـورای اجتاعی محله شـاهد و بقیه مـردم، با 

هزینه کرد ۲ میلیارد تومان در اسـتاد یوسـفی 1۲ افتتاح شـد جمع  شـده اسـت، آن هم در حالی که 

هنوز عمر آن به یک سـال نرسـیده است.

ایـن زمیـن پاتـوق فوتبالی هـا، ورزشـی ها و تیم هـای محلـی قاسـم آباد و الهیـه و 

دیگـر محله هـای مشـهد شـده بـود و نواقصـی ماننـد خط کشـی  داشـت کـه 

اهالـی پیگیـر رفـع آن بودنـد.

بی بـی زینت زنده باد که فعـال فرهنگی این محله اسـت، می گوید: اگر 

هـان زمان جمـع آوری فنـس متوجه می شـدیم، حتا ورزشـکاران 

محله مانع از این کار می شـدند.

داورزنـی در ادامه صحبت های او می گوید:

طبق پیگیری ها ظاهرا زمین متعلق به 

اداره راه و شهرسـازی بـوده و بـرای 

طـرح نهضـت ملـی مسـکن بـه 

آستان قدس فروخته شده است.

ایـن کار به اعتاد مردم بسـیار 

لطمه می زند. علی نکو، از دیگر 

اهالی محله شـاهد، می گوید:

می توانستند استعلام های لازم 

را قبل از تصمیم  به ساخت بگیرند.

امیدواریم که نقطه امید محله مان را پس نگیرند
فـردای شـبی کـه فنس ورزشـی خیابـان اسـتاد یوسـفی 1۲ جمع شـد، آمدند تـا فنس زمین ورزشـی 

شـهید حریری را هـم کـه دوشـنبه بازار محله شـهرک رازی اسـت، جمع کننـد. محمدحسـین  غوثی،

عضـو شـورای اجتاعی محلـه رازی و رئیس هیئت قمر بنی هاشـم)ع( مسـجد حـضرت ابوالفضل)ع(،

می گویـد: اهالـی محلـه اینجا جمع شـده  بودند تـا نگذارند ایـن پاتوق را از مـا بگیرند اما مسـئولانی 

کـه بـرای تخریـب فنـس آمـده  بودنـد، می گفتند دیر یـا زود ایـن فنـس باید جمع شـود و قصـد دارند 

در مـدت یـک ماه در ایـن زمین، سـاخت پروژه ای را آغـاز کنند.

او ادامـه می دهـد: آن هـا بـه مـا بـرای دو روز زمـان دادنـد کـه پیگیری هایـان را انجـام 

دهیـم و مـا سراغ ارگان های بسـیاری رفتیم که آن ها را از ایـن کار منصرف کنیم،

ارگان هایـی ماننـد اسـتانداری، فرمانـداری، شـورای شـهر و شـهرداری و 

سازمان راه و شهرسازی در جریان این موضوع قرار گرفتند و امید داریم 

کـه متقاعد شـوند کـه نقطه امیـد محله مـان را پـس نگیرنـد. مجتبی 

ایـزدی توضیح می دهد: امنیت و روشـنایی با 

ایـن فنس ورزشـی به محله مـان آمد و 

اینجا نقطه امیدی برای رهایی از 

تاریکی شب ها، کارتن خوابی 

و کیف قاپی ها شد. بازارچه 

محلـه و کسـب و کار زنـان 

سرپرست  خانوار از همین 

ی  پـا و هفتـه ا زمیـن بر

چند بار مسـابقات ورزشی 

دانش آموزان و همه مراسم 

مذهبی و جشن ها در همین 

فنـس برگزار می شـود.

زمین ورزشی خیابان استاد یوسفی قبل از تخریبزمین ورزشی خیابان استاد یوسفی بعد از تخریب
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ل  و سـا ر یکـی د د | حـی یا ر ضـا ر
اخیـر و بـا افزایـش قیمـت ملـک و 

اجاره بهـای منـازل، خیلـی از مـردم 

بـه تکاپـو افتاده اند تـا به هـر قیمتی 

صاحب خانه شوند. عده ای سودجو 

هم در این میان با ساخت وسـاز های 

غیرمجـاز و ناایمـن، از آب گل آلـود 

آشفته بازار مسکن ماهی می گیرند و 

مشکلات بسیاری برای شهرداری ها 

به وجود می آورند. تبعات اجتاعی و 

اقتصادی ناشی از اجرای حکم های 

تخریب، ارائه نشـدن خدمـات   برای 

جمعیت ساکن در این ساختان های 

غیرمجاز و نبود امکان امدادرسـانی 

در مواقع بحرانی، نمونه این مشکلات 

است. در این شرایط شهردار منطقه۹

از پلمب بیش از 1۶00واحد مسکونی 

ی  زها خت و سـا ر سا ز د غیرمجـا

منطقـه ۹ طـی یـک سـال گذشـته 

خبر داد.

م بـا  ه مقد د سـعید حسـینقلی زا

اعـلام ایـن خـبر می گویـد: جلوگیری 

ز  ز ا از ساخت و سـازهای غیرمجـا

اولویت هـای شـهرداری منطقـه۹

بـه حسـاب می آیـد. او در خصـوص 

پلمب هـای صورت گرفتـه تصریـح 

، : در یـک سـال گذشـته می کنـد

1۸10تخلف ساختانی صورت گرفته 

در منطقـه۹ متوقـف شـده اسـت.

در  این بین، برای 1۶۲0واحد مسکونی 

و ساخت و سازهای غیرمجاز، اخطاریه 

تخلف توسط اداره مهندسی و نظارت 

بر ساخت و سازهای شهرداری منطقه ۹

صادر شده است و پلمب شده اند.

مقـدم بـا اشـاره به اجـرای احـکام 

کمیسیون ماده صد و اجرای دستورات 

قضایی می افزاید: در یک سال گذشته،

بیش از 1۲0 واحد مسـکونی غیرمجاز 

بـا دسـتور مقـام قضایـی قلع بنا شـده 

اسـت؛ تخریب و اجرای بنـد 1۴ قانون 

شهرداری و برش اسکلت ساختان از 

دیگر احکام صادرشده برای واحدهای 

متخلف است.

شـهردار منطقـه۹ در ادامـه بـه برخی 

از مـوارد تخلـف سـازنده ها اشـاره 

می کنـد و می گویـد: احـداث طبقـه،

پیشروی طولی، پرکردن عقب نشینی 

ز به ترتیـب  و دیوارکشـی غیرمجـا

بیشـترین مـوارد مربوط بـه تخلـف در 

ساخت و سـازهای غیرمجـاز منطقـه 

بـه حسـاب می آیـد.

سعید حسینقلی زاده مقدم در پایان با 

بیـان اینکه  بر همه ساخت و سـازها در 

محدوده منطقه ۹ به صورت شبانه روزی 

ز شـهروندان  ، ا نظـارت می شـود

درخواسـت کرد که در صورت مشاهده 

هرگونـه ساخت وسـاز غیرقانونـی 

در محـدوده شـهرداری منطقـه۹، بـا 

شـاره 13۷ تمـاس بگیرنـد و مـوارد 

تخلـف را گـزارش کننـد.

در سال گذشته 
هزار و 600 واحد مسکونى نا ایمن 
در منطقه9 پلمب شد

پیشگیری از تبعات 
ساخت و ساز غیرمجاز

شھر خبر

9منطقه

ریاحی|نشست صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 
شهرداری منطقه ۱۰ با حضور مشاور شهردار و رئیس ستاد صیانت 

از حریـم امنیـت عمومی و حقوق شـهروندی شـهرداری مشـهد ،

دبیـر شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر شـهرداری مشـهد و 

شـهردار منطقه۱۰ برگزار شد.

10تشکیل کارگروه تکریم ارباب رجوع در منطقه
مشـاور شـهردار و رئیس سـتاد صیانت از حریم امنیـت عمومی و حقوق 

شـهروندی شهرداری مشهد در این نشست بیان کرد: با توجه به اهمیت 

خوش رویـی در بیـن کارکنـان، پیشـنهاد می کنیـم بـرای  تکریـم ارباب 

رجـوع در شـهرداری منطقه 10 کارگروه تشـکیل شـود تا کارها درسـت و 

دقیق به سرانجام برسـد.

هادی حاجـی زاده با بیان اینکه در دوره کنونی باید مراجعه شـهروندان 

بـه شـهرداری و سـامانه های آن بـه حداقـل برسـد، افـزود: اصلی تریـن 

کار سـتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شـهروندی، تسـهیل 

فرایندهـا به منظـور بهره گیـری آسـان شـهروندان، برگـزاری جلسـات 

هم اندیشی با دسـتگاه های مورد تعامل با شهرداری در راستای انتقال 

تجربیات و شناسـایی نقاط مشـترک است.

او  تصریـح کـرد: منشـور حقـوق شـهروندی در دوره پنجـم مصوب شـده 

اسـت که با اصلاح و به روزرسـانی ازسـوی شـهرداران مناطق امیدواریم 

منشـوری قابـل الگـو بـرای کشـور باشـد. حاجـی زاده در پایـان گفـت:

افزایـش ارتبـاط بـا مـردم، حضـور بیـن شـهروندان، تحمـل تندخویی و 

پرخاشـگری اربـاب رجـوع و دوری از کم حوصلگی باعث اعتادسـازی 

در شـهروندان خواهد شد.

حقوق شهروندى را باید از خودمان شروع کنیم
شهردار منطقه 10 در ادامه این نشست توضیح داد: با درست اجرا شدن 

این دسـتورالعمل و برخورد درست و اخلاق مدارانه همکاران در مناطق 

که به عنـوان ارائه دهنـده خدمات مدیریت شـهری در صف قـرار دارند،

می توانیم درراسـتای کاهش فرایندهای اداری گام برداریم.

وحید برجسـته نژاد بیان کرد: سیسـتم شـهرداری می تواند با اخذ نقاط 

مشـترک سـایر سـازمان ها نظیر شرکت های خدماتی، نظام مهندسی،

سـازمان جهاد کشـاورزی، آسـتان قدس رضـوی، اوقـاف و درنظرگرفن 

آن در دسـتورالعمل فـوق، فرایندهـا را کاهـش و میـزان رضایـت مردم را 

افزایش دهد.

او تصریـح کـرد: خـوب اسـت صیانـت از حریم امنیـت عمومـی و رعایت 

حقـوق شـهروندی اول بیـن  همـکاران داخـل سیسـتم کـه خـود مـردم 

هسـتند، آغـاز شـود تـا با احـترام بـه آنـان، شـهروندان نیـز تکریم شـوند 

کـه این مهـم به رفتـار اخلاق مدارانـه و توجه بـه ارزش های انسـانی یک 

مدیر بسـتگی دارد.

شـهردار منطقه10 با اشاره به اینکه خواسـت های اجتاعی جامعه باید 

مبنای حقوق شـهروندی قرار گیـرد، افزود: سرانه ها یا فضاهای شـهری 

بایـد در خدمـت نیـاز شـهروندان باشـد؛ هان طور که مدیریت شـهری 

احـترام به حقوق شـهروندی را در تصویب طرح تفصیلـی  برقرار کرد.

نشست صیانت از حریم امنیت عمومى و حقوق 
شهروندى در شهردارى منطقه10 برگزار شد

به ارباب رجوع 
احترام بگذاریم

10منطقه

جلوه گری نقاشی خلاقانه
 در بوستان ها

فعالیت هـای بهـاری شـهرداری منطقـه۹ پـس از 

نـوروز هم ادامـه دارد و بیش از هفتاد نقاشـی خلاقانه 

در بوسـتان های منطقـه اجـرا شـد. درحـال حـاضر،

نقاشـی هایی بـا موضوعـات مختلـف از جملـه هـنر و 

مفاخـر شـاهنامه و طبیعـت در کوه پـارک ، سـنجاب و 

طوطی سـه بعدی در بوسـتان وکیل آباد ، دریا، ماهی 

و نهنـگ در بوسـتان لالـه، همچنان نقش بهـاری را بر 

بوسـتان های منطقـه نشـانده اسـت.

بخشى از گام هاى فرهنگى خانواده محور در  منطقه10
٢١ مسجد نونوار و تجهیز می شود

معـاون فرهنگـی و اجتاعـی شـهرداری منطقـه 10 از بهبود و تجهیز ۲1 مسـجد بـا اعتبـار ۲۲0 میلیارد ریال 

در منطقـه خبر داد.

عقیـل قدرتـی با اعـلام این خـبر، مسـاجد را مهم تریـن سرمایه هویت بخـش فرهنگـی و پایـگاه اصلی طرح 

محله محوری در جامعه دانسـت و افزود: شـهرداری منطقه 10 در راسـتای تحقق اهداف خود در حوزه های 

فرهنگـی و اجتاعی، ارائه خدمات مطلوب تر به شـهروندان و تلاش به منظور زیباسـازی مسـاجد، در حال 

بهبود و تجهیز ۲1 مسـجد است.

او یـادآور شـد: کمـک بـه رفـع مسـائل و مشـکلات مسـاجد در نهایـت کمـک می کنـد تـا ایـن مکان هـا روند 

فعالیت هـای اجتاعـی و همچنیـن برنامه هـای خانواده محـوری خـود را تسـهیل بخشـند و در عین حـال 

تشـویقی بـرای حضور بیشـتر نوجوانـان و جوانان در مسـاجد باشـد.

از بازسازى بنا تا تجهیز آبدارخانه
معـاون فرهنگـی و اجتاعی شـهرداری منطقه10 از اختصاص بیـش از ۲۲0 میلیارد ریـال به منظور تجهیز و 

تعمیر مسـاجد طی سـال جاری خبر داد و گفت: شـهرداری منطقه 10 علاوه بر تهیه اقلام موردنیاز مسـاجد،

اقداماتـی نظیـر لوله کشـی، ایزوگام، بازسـازی بنـا، موزاییک فرش صحن مسـاجد، بهسـازی نمـا، احداث 

کانـون فرهنگـی، تعمیـر و تجهیز سرویس بهداشـتی، احـداث و تجهیـز کتابخانـه و تجهیز کفشـداری را در 

دسـتور کار دارد و ایـن کمک ها برای ۲1 مسـجد منطقه درحال انجام اسـت.

قدرتـی افـزود: هرچنـد ورزش بـرای همـه آحـاد جامعـه ضروری و مهم اسـت، ایـن موضوع بـرای بانوان 

به دلیـل نقش هـای مختلفـی کـه در جامعـه و خانـواده ایفـا می کننـد، اهمیـت بیشـتری پیـدا می کند؛

بر این اسـاس درراسـتای افزایـش میـزان مشـارکت بانـوان در ورزش، اقدامـات مناسـبی در مسـاجد 

منطقـه از جملـه برپایـی 1۸۷0 جلسـه کلاس ورزشـی صبحگاهـی و مسـابقات بومـی محلـی صـورت 

گرفتـه اسـت.

ترمیم و تعویض 
جداول فرسوده

در هفتـه اخیـر، عملیات ترمیـم و تعویض جداول 

فرسـوده در معابـر و خیابان های شـهید صارمی،

دقیقی، گلدیس، فرشته، بزرگراه شهیدکلانتری 

و انتهای بولوار وکیل آبـاد )وکیل آباد ۷۲( به متراژ 

3هـزار و 150مـتر طول انجام شـده اسـت، هدف 

از اجـرای ایـن پروژه ایجـاد جلوه و منظر مناسـب  

در طـول مسـیرها و شریان هـای اصلی اسـت که 

بیشـتر در دید اهالی اسـت.

روکش آسفالت 
در بزرگراه شهید کلانتری

پـروژه ۶50مـتر طـول جدول گـذاری در حاشـیه 

بزرگـراه شـهید کلانـتری و ۷50 مترمربـع روکـش 

آسـفالت  بـه بهره بـرداری رسـید. مناسب سـازی 

معابر، سر پوشیده کردن کانال جمع آوری آب های 

سـطحی در بزرگـراه شـهید کلانتری، بهسـازی 

جـداول حاشـیه خیابان هـای شـهر و تسـهیل 

در تـردد و عبور و مـرور بـرای شـهروندان از جملـه 

اهـداف اجـرای ایـن طرح اسـت.

9 10منطقه منطقه



41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ 0 ۳ یــن  د ر و فر   ۲ 9 | ر شــنبه  چھا
۵ ۶ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر ۵شــما ۶ ۵

یک نیم روز با
جانباز و سرهنگ بازنشسته نیروى زمینى ارتش
که 9 سال اسیر بود

هنوز در اسارتَ پس لرزه های 
روزهای اسارت هستم

آزیتاحسـینزادهعطـار|آن روز، بـالای شـیاکوه در منطقـه جنگی 
گیلانغـرب، نـه راه پـس بـود، نـه راه پیـش. ۹ نفـر مانـده بودند در 

شـیب تند کـوه، در سـنگری کوچک، کـه رزمندگان قبلی  سـهوا 

آن را کمـی غیرتخصصی در خط القعر تدارک دیده بودند. همان 

جانمایـی اشـتباه سـنگر، هـم آن ۹نفـر را لـو داد. یـک لحظـه از 

سـنگر بیـرون آمدند کـه موقعیت را بسـنجند. دیدنـد دو نیروی 

یمنی و سـودانی با دو اسـلحه که خشـابش آماده شـلیک اسـت، 

روبه رویشـان ایستاده اند. سرشـان را چرخاندند. غوغایی بود. 

عراقی هـا از همـه طـرف محاصره شـان کـرده بودند، بـدون هیچ 

امکاناتـی از تیـر و نارنجک و گلوله. راهی جز تسـلیم نمانده بود.

سرهنـگ محمـد بـاری، از فرماندهـان جبهـه و جنـگ، از هـمان 

روزهـای سرد دی مـاه ۶۰ تـا ۲۹ مـرداد ۶۹ همراه هشـت سربازش 

اسیر شد؛ اسارتی که دردش از دردهای بسیار زمان رزمندگی  اش 

و مـوج انفجارهـای مهیـب و شیمیایی شـدنش در جبهـه، 

چندین برابـر بدتـر بـود.

21 راه اندازى پیست موانع اردوگاه
امام رضا(ع) با شهید شوشترى

سـال 5۸ بود و تازه سپاه داشـت تشکیل می شد.

محمـد بـاری اصالتا از روسـتای بار نیشـابور بود 

و شهید شوشـتری از روسـتای سرولایـت، کـه در 

چند قدمـی هـم بودند. آشنایی شـان از مسـجد 

جامع نیشابور و فراگیری آموزش رزمی و آمادگی 

جسانی برای نوجوانان و انجام کارهای جهادی 

دیگـر بـود. راه اندازی پیسـت موانـع  اردوگاه ۲1

امام رضـا)ع( در باغـرود نیشـابور را هـم بـه آن هـا و 

هشت بسـیجی دیگـر سـپرده بودنـد. محمدآقا 

خـودش تعریـف می کنـد: آن زمـان علاوه بـر 

راه انـدازی و تجهیـز پیسـت، بـه سرباز هـای 

سـپاهی و ارتشـی، عبـور از موانـع، عبور از سـیم  

خاردار و طناب و اسـتخر، کار با اسـلحه ژ3، پرش 

از ماشین در مواقع اضطراری جنگ را هم آموزش 

می دادیـم. گاهی هـم دانش آمـوزان راهنایی 

و دبیرسـتان را پـس از آمـوزش  بـرای اردوهـای 

جهـادی بـه روسـتاها می بردیم.

محمـد در آن روزهـای نوجوانـی اش، هر جـا 

کـه می گفتنـد کاری جهـادی انجـام می شـود،

می رفـت. پیـش از انقـلاب نیز همین که شـنیده 

بـود جـای رژیـم شاهنشـاهی، نظامـی می آیـد 

که اسـلامی اسـت، در حـد توانش پـای انقلاب و 

آرمان هایـش ایسـتاده بـود.

گفتم نمى توانم در شیراز بمانم
محمد آقـا حیـن گفت وگو چند بـار محل نشسـتنش را تغییر می دهـد. کمرش از 

ضربـات کابلـی که در دوران اسـارت خـورده و شـکنجه های نفس گیر درد بسـیار 

دارد؛ به همین دلیـل حوصلـه چندانـی بـرای گفت وگـو نـدارد. ترکش هایـی کـه 

گفته اند درآوردنشـان سـبب قطع نخاع می شـود، مزید بر علت درد هایش است.

بـاری می گویـد: در سـال   5۸ ارتـش تـازه داشـت تشـکیل می شـد و من هـم به آن 

ملحـق شـدم. بـرای اسـتخدام در ارتـش اول بایـد بـه تهـران می رفتیـم و از آنجـا 

تقسـیم می شـدیم. من و چند نفر دیگر را به شـیراز فرسـتادند تا در مرکز آموزشی 

دانش آمـوزان و دانشـجویان کـه مرکز مجهـزی بـود، خدمتـان را شروع کنیم.»

شـش ماه که می گـذرد، جنگ های داخلـی راه  می افتـد. محمدآقا هـم داوطلب 

می شـود که به کردسـتان بـرود و در جنـگ خدمت کند، امـا فرماندهـان خواهان 

ماندنـش هسـتند، چون در کارش تر و فرز و کار کُشـته اسـت؛«در شـیراز مسـئول 

تـدارکات و تأمیـن لبـاس و غـذا و اسـلحه بـودم و آمـوزش سرباز هـا را هـم انجـام 

مـی دادم، امـا گفتـم نمی توانـم بمانـم. دلیلـم هـم ایـن بـود کـه بچه هـا اغلـب 

کارکشـته نبودنـد و تعداد شـهدا زیاد شـده بود.»بـه گفته محمدآقا کردسـتان آن 

زمـان بـا الان فـرق داشـت. آنجا اصلا شناسـایی دوسـت و دشـمن ممکـن نبود و 

روزهای سـختی بود. گاهی سربازت دشـمن بـود و از مجاهدین و تشـخیص این 

موضوع بسـیار سـخت بود.

نه راه پس داشتیم و نه راه پیش
بعد از کردسـتان نوبت به خدمت در مناطق  جنگی گیلانغرب رسید که منطقه ای 

کوهسـتانی اسـت؛«رزمنده هـا بایـد در آن مناطـق بـا قاطر تـردد می کردنـد و در 

برخـی قسـمت های مسـیر کـه در تیـررس دشـمن بـود، بایـد مسـیری طولانـی 

را سـینه خیز می رفتیـم.» دسـتش را بـرای چند ثانیـه  روی گوشـش می گیـرد.

گاهـی بایـد سـؤالاتم را بلندتـر بگویـم یا تکـرار کنم که صـدای وزوز توی گوشـش 

بگـذارد حرفم را بشـنود.

ارتشـی محله سرافرازان در ادامه می گوید: پس از شـش ماه ماندن در کردستان،

داشـتیم برنامه هـای عملیـات حـصر آبـادان، طریق القـدس و آزادی بسـتان را 

انجـام می دادیـم و عملیـات فتح المبیـن کم کـم داشـت تـدارک دیده می شـد.

یـک عملیـات دیگـر هـم در گیلانغـرب به نـام محمـد رسـول ا...)ص( شروع شـد که 

متأسـفانه عملیـات ناقـص اجـرا شـده بـود و بایـد بـرای شرکـت در آن می رفتیم.

غـروب کـه حرکـت می کردیم، صبـح به تـدارکات خـط مقـدم می رسـیدیم. باید 

دوازده سـاعت گاهـی پیـاده، گاهی با قاطـر و گاه سـینه خیز می رفتیم تا دشـمن 

کـه کاملا به منطقه مسـلط بود، ما را نبیند. در هان مسـیر، موج انفجار بعضی ها 

را می گرفـت و نمی دانسـتیم چـه کنیـم. نه راه پـس داشـتیم و نه راه پیش. مسـیر 

روی کـوه بـود و هر که شـهید یا مجروح می شـد، می چرخیـد و کل ارتفاع شـیاکوه 

را پاییـن می رفـت و در دره می افتـاد. شـهدای بسـیاری آن پایین روی هـم افتاده 

بودند. هیچ کس آنجا نمی توانسـت به مجروحان امداد برسـاند. دشمن بعد از آن 

عملیـات بیسـت بار به ما پاتک زد. شـیاکوه موقعیت اسـتراتژیکی در آن عملیات 

داشـت و صـدام آن قـدر عصبانی بود کـه گفته بود «اگر شـده پیرزن هـای بغداد را 

هـم به میـدان جنگ بفرسـتم، شـیاکوه را می گیرم.»

9منطقه

روز بزرگداشت ارتش 

ویژه  

ن جلد ستا ا د



5 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

10 سال خدمت افتخارى حرم
تا پنج سال در اسارت مفقودالاثر بود و هیچ کس از او خبری نداشت. وقتی صلیب سرخ آن ها را دید، تازه خبر زنده بودنشان 

پخش شد. محمدآقا می گوید: من آن موقع ازدواج نکرده بودم و دو ماه پس از بازگشتم به ایران به اصرار پدرم ازدواج کردم.

همسرم، ناهید توانمند، تا امروز تمام هسـت و نیسـتش را پای درد و رنج روحی و جسـمی من و موفقیت فرزندانم گذاشته 

اسـت. تا دو سـال به خدمت نرفتم. بعد از آن، سـال۷1 در پشـتیبانی ارتش منطقه5 خدمت را دوباره شروع کردم. سال ۹0

جـزو خادم های افتخاری کشـیک هشـتم حرم شـدم و تا 10سـال هـم خدمت افتخـاری در حرم را داشـتم. آن سـال ها ما 

آزاده ها یک جور سـوختیم و فرزندانمان در این سـال ها طوری دیگر می سوزند. بعد از ازدواج از چهارفرزندم، پسر ارشدم 

بدون سـهمیه در هواپیایی قبول شـد و بدون اینکه مصاحبه بگیرند، ردش کردنـد در حالی که خدا ترس بود و دین دار و 

متخصص. بعد ناچار شد در ایتالیا دوباره ارشد انرژی بخواند، بلکه دور از وطنی که بسیار دوستش دارد، کاری پیدا کند.

پسرهـای دیگـرم هم با اینکه با اسـتعدادند، وضعشـان همین اسـت؛ نه شـغل پر درآمدی دارند و نه زندگی شـان سـامان 

گرفته است.

وقـت نمـاز مغـرب اسـت. آسـتین هایش را بـالا می زنـد کـه وضـو تـازه کنـد؛   مـردی کـه درد هـای فراوانـش بیـن او و خـدا 

فاصلـه ای نینداختـه اسـت.

ن جلد ستا ا د

هیچ برنامه اى براى درمان روح و جسم آزاده ها ندارند
ناهیـد توانمنـد همـسر آزاده محمـد بـاری اسـت. سـکوت و حضـور نداشـتنش حیـن گفت وگـو معنـای زیادی 

« حرفـی بـرای گفـن نـدارم. آزاده هـا فقـط در  دارد. بـا اصرار مـا حـاضر می شـود چند کلمـه ای صحبـت کنـد؛

دوران اسـارت از یاد هـا نرفتـه بودنـد، بلکه حـالا هم کسـی به داد خودشـان و خانواده هایشـان نمی رسـد. من 

می دانـم کـه رفتارهـای همـسرم بـرای بیاری هایـی اسـت کـه از جنـگ بـه او رسـیده، امـا درک ایـن موضـوع 

بـرای فرزنـدان جوانـم کمـی سـخت اسـت. هـر روز کابـوس شـکنجه های دوران اسـارت همـسر و پـدر را بـر 

دوش داشـن بـرای خانواده اسرا سـاده نیسـت. کاش مسـئولان هـر چند مـاه یک بـار، برنامه های سـفر و اردو 

بـرای اسرا و رزمنده هـا برگـزار می کردنـد تـا هـم خـود آن هـا و هـم خانواده هایشـان بـرای چند روزی هم شـده 

از ایـن حس هـای دردنـاک و خاطـرات زجـر آور فاصلـه بگیرنـد. همه ما می دانیم دسـت خودشـان نیسـت، اما 

گاهـی دیگـر به هیـچ طریقـی نمی تـوان در کنارشـان تـاب آورد.»

خانواده ام هم اسیر من شدند
سرهنگ بـاری تا همین جای گفت وگو چند بار روی زمین و روی صندلی جای نشسـتنش 

را تغییر داده اسـت. این بار بی تابی امانش نمی دهد. بلند می شـود و به آشـپزخانه می رود 

و دو اسـتکان چـای می ریـزد و برمی گـردد و این بـار روی زمیـن می نشـیند و می گویـد: در 

دوران پیـش از اسـارت مـوج انفجـار مرا گرفـت و چند ترکش سـطحی در بـدن دارم که چیز 

مهمـی نبـود. سـختی بـا روزهای اسـارت آغاز شـد و ۹ سـال طـول کشـید و هنوز هـم ادامه 

دارد. همسر و چهارفرزند پسرم این روزها هنوز در اسـارت پس لرزه های آن روزهای اسارت 

مـن هسـتند. می دانـم درک شرایـط من کـه هـرروز در سرم مـوج انفجـار زبانه  می کشـد و 

وزوز ممتـد گـوش به خصـوص وقتـی سـمعک دارم بی تابـم می کنـد، ممکن نیسـت. حق 

دارنـد هر چه بگویند. آن ها هم پاسـوز تمام این روزهای سـخت من هسـتند که سـی قرص 

در روز هـم دیگر نمی توانـد آرامم کند.

عاشوراى سال 60 و شکنجه هاى عجیب و غریب
عاشورای سال ۶0 محمد باری در اردوگاه الانبار اسیر بود. آن روز و شکنجه های 

پیا پـی و عجیب و غریبـش را هیچ وقـت از یـاد نمی بـرد. حیـن صحبت گوشـش 

چند بـار می گیـرد و صدایـش دوبـاره آهسـته می شـود؛«بـه مـا آمپولـی زدند که 

نتوانیـم دسـتان را بـالا بیاوریـم و سـینه بزنیـم. بعد هـم رفتنـد سراغ بچه های 

قطـع نخاعـی و مجروحانی کـه در طبقه پایین مسـتقر بودند تا آن هـا را بزنند. ما 

چون سـالم تر بودیـم، تکبیر گفتیم تا سراغ ما بیایند و دسـت از سر آن ها بردارند.

فـردا صبح ریختنـد در اردوگاه و ما را بردند و سـه چهارنفری آن قـدر زدندمان که 

ناخن های پاهایـان ریخت.»

مدتـی مکـث می کنـد و می گوید: چـه بگویـم و از کجا بگویم! چه کسـی ۹ سـال 

سر پا دستشـویی کردن،۹ سال یخ شکسـن در سرما برای نوشیدن آب،۹ سال  

بـا دو سه قاشـق غذا آن هـم در یک وعـده ظهر سر کـردن را تجربه کرده اسـت که 

درکـی از شرایط ما داشـته باشـد؟

صدایـش حزن بـدی می گیرد و می لرزد: یکی از اسرا بعداز شـکنجه انگشـتش 

کبـود بـود. دکـتر ناچـار بـود بـدون بیهوشـی  انگشـت کبودشـده را قطـع کنـد 

و محـل برش هـا را بـا سـوزن خیاطـی بـدوزد؛ فقـط بـرای اینکـه مجـروح را بـه 

بیارسـتان نبرنـد. چـون اگـر می رفت، دسـتی را که فقط انگشـتش کبـود بود،

از بـازو قطـع می کردنـد.

در دوران اسـارت، رادیویی داشـتند که قابش را سـوزانده و در پلاسـتیک مخزن 

سرم مخفی کرده بودند تا خبرهای آزادی را داشـته باشـند و در زمان های بسیار 

محـدود می توانسـتند بـه اخبار آن گـوش دهند. در همـه آن روزهـا آزاده محمد 

بـاری گاهـی کارگـردان تئاتـر می شـد، گاهی مـداح اهل بیـت)ع( و گاهـی برای 

اسرا فیلم نامـه تعریـف می کـرد که آن سـاعت های پـر درد را آسـان تر بگذرانند.

ما را زنده مى خواستند
دوبـاره مـی رود سراغ تعریف کـردن از عملیات محمد رسـول ا...)ص(. همـه در حالی در این 

عملیـات حاضر بودند که می دانسـتند منطقه از سـه طرف در محاصره عراقی هاسـت؛«ما 

برای حفظ شیاکوه ایرانمان تا آخرین توانمان ایستادگی کردیم. لحظه اسارت، هلیکوپتر 

فرمانـده عراقی که بالای سرمان رسـید، نیروهـای زمینی عراق گفتنـد می خواهیم اسرا را 

زنـده بسـوزانیم اما فرمانده گفـت آن ها را زنده می خواهیم که اسـیر باشـند و نشـانه قدرت 

مـا نسـبت بـه ایـران.»   بـرای بار چنـدم صدایـش کنـد و کـش دار می شـود و می گویـد: این 

صدا هم از سـوغاتی های جنگ اسـت.

ادامـه می دهـد: هیچ وقت در مسـیری که انتخـاب کردم، تردیـد نکردم. هیـچ وقت نگفتم 

چـرا هر روز بین مرگ و زندگی دسـت و پا می زنم. اما درد کشـیدن همـسر و فرزندانم خیلی 

بیشـتر از آن شـکنجه ها اذیتم می کند.
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او که سرشار از خلوص و ایمان است، برای ما سعادتی 

بود که امیدواریم دوباره نصیبمان بشـود.

صدیقه خانـم ظـرف اسـپند را از آشـپزخانه می آورد و 

دور سر مامان گلی می چرخاند و می گوید: خدا برای 

مـا حفظش کنـد. با اینکـه پایـش را عمل کرده اسـت و 

بدنـش خیلی درد دارد، همیشـه کارهایـش را خودش 

انجـام می دهـد و حتـی در مسـجد کمـک می کنـد.

اسـتکان های خالـی چـای را جمـع می کنـد و گاهـی 

هـم مـی رود کمـک خادم مسـجد تـا آن هـا را بشـوید.

همیشـه می گویـد «کار عـار نیسـت؛ سربـار بـودن بد 

اسـت.» مـا هـم از مامان گلـی الگـو می گیریم.

با چشم به بالا اشاره کرد، یعنى خدا هست
مامان گلـی بلنـد می شـود و از روی میـزی کـه تمـام یادگاری هـای پـسرش را روی آن چیـده اسـت، یـک قـاب عکـس و یـک 

دسـتخط را مـی آورد. می گویـد: حمیـدم این قدر قشـنگ بـود که همـه می گفتنـد مراقبش باش چشـم نخورد. فوتبالیسـت 

بـود و در اسـتادیوم سـعدآباد فوتبـال بـازی می کرد.

عکسـی که در دسـتش اسـت، لحظه مدال  گرفن حمید را نشـان می دهـد؛«مدالـش را ببینید، پسرم قدوبالایش رشـید بود 

و تـوی فوتبـال از همه بهتر می دوید. زیر عکسـش نوشـته فوتبالیسـت شـهید حمید میری.»

با آه و حسرت می گوید: مدالش را با کلی عکس گذاشته بودم توی جعبه شیشه ای بالای مزارش اما دزد برد.

عاشـقانه های مامان گلـی بـا عکـس پـسرش اشـک آدم را درمـی آورد. دسـتخط حمیـد را می دهـد بـه دسـتم و می گویـد:

ببیـن چقـدر در جبهـه سرش شـلوغ بـود. وقتی می خواسـت برود بـه او گفتـم  مادرجان، مـن و دوتـا خواهرت مـردی نداریم؛

مـا را تنهـا می گـذاری؟ بـا چشـم بـه بالا اشـاره کرد کـه یعنی خدا هسـت و مـن هم دیگـر چیـزی نگفتم. او عاشـق بود، عاشـق 

اسـلام و انقلاب و کشـورش.

تنها نامه  حمید بعد از شهادتش رسید
نامـه را بلنـد می خوانـم؛«بـه نـام خداونـد درهم کوبنده سـتمگران. مادر عزیـز، مدتی اسـت که از شـا دور شـده ام و ناراحت 

هسـتم ولـی چـه کنم کـه باید ایـن راه را همـگان برونـد. مادرجـان بچه محل ها بـرای من نامـه نوشـته اند و گفته اند مـادرت از 

دوری تـو ناراحـت اسـت. تـو دیگـر چرا؟ تـو کـه انقلابـی هسـتی، نبایـد از دوری فرزنـدت ناراحت باشـی. فقط یـک عیب که 

مـن داشـتم، ایـن بود کـه کم نامـه می نوشـتم؛ زیـرا اینجا وقت کم اسـت و مـا همیشـه درگیر هسـتیم. در چنـد روز آینده شـا 

خبر خوشـی می شـنوی.»

ابروهـای سـیاهش را بـالا می انـدازد و می گویـد: خـبر خـوش بـه مـن رسـید؛ قبـل از اینکـه نامـه اش بـه دسـتم برسـد، خـبر 

شـهادتش را آوردنـد.11 بهمن سـال ۶1 بود کـه دو پاسـدار آمدند و گفتند پسرت مجروح شـده اسـت. گفتم «چـرا نمی گویید 

شـهید شـده؟» دویـدم و بـه مـادرم گفتـم «ننـه! مبارک باشـد حمید ما شـهید شـده اسـت.» مـادرم زد زیر گریـه . این تنهـا نامه 

حمیـد بـود که آن هـم بعد از شـهادتش به دسـتم رسـید.

براى این انقلاب خیلى بها دادیم
صحبـت از انقـلاب کـه می شـود، چهـره خندانـش جـدی  می شـود. او می گویـد: در تمـام راهپیایی هـای انقـلاب شرکـت 

می کـردم. حمیـد هـم شرکـت می کرد. نـه اینکه دنبـال بقیـه راه بیفتد؛ خـودش انتخاب کـرده بود. یـک بار دیـدم یک کتاب 

از منافقیـن روی میـز گذاشـته و یـک کتـاب از امام خمینـی)ره(. مـن کـه انقلابـی سرسـخت بـودم، ناراحـت شـدم و گفتم این 

کتـاب منافقیـن را چـرا بـه خانـه آورده ای؟ گفت از هـر دو جنـاح آورده ام که بخوانم و بدانم راه درسـت کدام اسـت؛ بعـد هم راه 

امـام را انتخـاب کرد.

به نظر می رسـد در خانواده بخشایشـی، شـهادت یک امر عادی اسـت. گلی خانـم با آرامش می گوید: پسر بـرادرم، علی اکبر 

بخشایشـی، دامـادم بود که شـهید شـد. پسر بزرگ خواهـرم هم طلبه بود کـه رفت و حتی پیکرش برنگشـت. پـسر دومش هم 

پایـش را در جبهه از دسـت داد. مـا برای این انقلاب خیلی بهـا داده ایم و هنوز هـم از آن دفاع می کنیم.

«شناسنامه اش را بزرگ تر گرفتیم براى رأى «آرى
یـادش نیسـت حمیـد چه سـالی بـه دنیـا آمـده اسـت؛ فقـط می داند وقتـی انقـلاب شـده بـرای شرکـت در انتخابات 

شناسنامه اش را دو سال بزرگ تر کرده تا واجد شرایط رأی «آری» به جمهوری اسلامی باشد. حمید پسر یکی یکدانه اش 

بـوده کـه بـا چنگ و دندان بزرگش کرده اسـت، آن هم در شـهر غریب. سـینی قرمزرنگـی که دو تا اسـتکان کمرباریک 

چـای و چنـد شـکلات و دو دانـه گل مریم خوشـبو را توی آن گذاشـته اسـت، مـی آورد و روی میزی کـه ملحفه گل گلی 

قدیمـی رویـش پهـن کرده اسـت، می گـذارد. او می گویـد: قبل از حمیـد دو تا پـسرم سـینه پهلو کردنـد و مُردند. آن 

موقع هـا امکانـات کـم بـود. من هم سـنم کـم بود و در مشـهد غریـب بـودم. وقتی حمیـد به دنیـا آمد، خیلـی مراقب 

بـودم تـا زنده بمانـد. ملحفـه گل دار قدیمـی را که زیر سـینی چای اسـت، با دسـت لمـس می کند و می گویـد: این 

ملحفـه بچگی هـای حمیـدم بود. رویـش می انداختم تـا سرما نخورد. همیشـه یک ترسـی توی دلم بـود و می گفتم 

ایـن بچـه ام هـم می رود. رفـت، اما رفتنش خیـر بود و برکـت، از آن رفن هایی کـه همه آرزویـش را دارند.

اهالى محله هنرستان 
خاطره گویى هاى مادر شهید حمید میرى را 

دوست دارند

قصه های مامان گلی

نجمـهموسـویکاهانی|وقتی مامان گلـی از زیـر 
تابلو هنرسـتان ۲۳٫۲ که اسـم حمیدش  روی  آن 

نوشـته شـده اسـت، می گـذرد، بلنـد می گوید:

سـلام مادر، دارم میروم مسـجد.

دسـتی بـرای حمیـد تـکان می دهـد و مـی رود 

به سـمت مسـجد امام علـی(ع). بعـد از نمـاز 

خانم ها دوره اش می کنند تا با آن لهجه شـیرین 

شمال خراسانی، چند دقیقه ای از خاطرات پسرش 

بگویـد. بعد هم با او و چند تا از همسـایه ها راهی 

خانه اش می شـویم، خانـه ای که دورتـادورش با 

پارچه هـای رنگارنـگ و ملحفه هـای قدیمـی،

گلدان هـای کوچـک و بـزرگ و قلمـه گیاهـان،

وسـایل قدیمی و عکس های حمید که دورتا دور 

خانـه دیـده می شـود، تزئین شـده اسـت. به هر 

طـرف مـی رود، چشـمش بـه پـسرش می افتـد و 

قربان صدقـه اش مـی رود. گلی بخشایشـی در 

همیـن میـان از خاطـرات تک پـسرش کـه عمـر 

کوتاهش برای او پر از برکت و خاطره بوده اسـت،

تعریـف می کند.

با همسایه هاى 
مامان گلى

ملیحـه صفـری، همسـایه قدیمی 

گلی خانم، دسـت او را می فشـارد و 

می گویـد: مامان گلـی اصلا درگیر 

تجملات و مال دنیا نیست. مقداری 

پـول دسـت مـردم دارد؛ هر کس که 

قرضش را پس بیـاورد، به نفر بعدی 

قرض می دهد. تا به حال سه زندانی 

مالی را آزاد کرده اسـت و یک بار هم 

رفتگـر محله مان را که آرزو داشـت 

برود مکه، فرستاد حج.

زهرا قدمگاهی، یکی از هم سفرهای 

مامان گلـی در سـفر بـه کربـلا، می گویـد: مـا 

افتخـار می کنیـم کـه با مادر شـهید همسـایه 

هستیم و هر کاری که از ما بخواهد، بدون هیچ 

بهانه ای برایش انجام می دهیم. هم سفری با 

آرا
هر
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وری
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7 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r مید محله |عیدگاه ا

گفتوگوبانیایششیرمحمدی
دارندهمدالطلایآسیایی

کاراته کارکتاب خوان

مید  ا
محله

نجمـهموسویکاهانی|سـال ۹۵ کـه خـبر اتمـام بزرگ تریـن و نفیس تریـن قـرآن هـنری 
دسـت نویس جهـان را شـنیدیم، خیلـی از هنرمنـدان گـمان کردند اسـتاد علی اکبر 

اسـماعیلی قوچانی هفتاد سـاله آخرین و برترین کارش را انجام داده اسـت و شاید از 

دنیـای هـنر فاصله بگیـرد، اما او که خوش نویسـی را فقـط یک هنر نمی دانـد و معتقد 

اسـت خطاطـی دنیایـی از علم اسـت، قلمـش را زمیـن نگذاشـت و همچنان بـه کتابت 

ادامـه داد. بعـد از هشت سـال بـه سراغ این اسـتاد بزرگ هـنری رفتیم تا از احـوال این 

روزهایش بشـنویم.

تذهیب را به خاطر هزینه هایش کنار گذاشتم 
علی اکـبر اسـاعیلی قوچانـی هنرمنـد خوش نویسـی کـه بیش از سـی کتاب دسـت نویس 

چـاپ کرده اسـت و نقوشـی کـه خلق کـرده، در تالار آینـه مجلـس و کتیبه مسـجد هامبورگ و 

درهـای صحن حرم امام حسـین)ع( و امام رضا)ع( دیده می شـود، هر روز قلم به دسـت می گیرد 

و مشـق خـط می کند و اثـری جدید بـه آثـارش می افزایـد. هرکـدام از کتاب ها و آثـارش مانند 

جوامع الحکـم کـه چاپ دهلی اسـت یک دنیـا حـرف دارد اما به گفتـه خودش، قرآن نفیسـی 

که نوشـته همه را تحت الشـعاع قرار داده اسـت.

ایـن روزهـا درِ کارگاه بزرگـی که قرآن نفیسـش را در آن گذاشـته، بسـته اسـت و بیشـتر وقتش 

را در اتـاق کارش می گذرانـد، بیـن کتاب هـای شـعر و قلم هـای ریـز و درشـتی کـه همـدم 

سـال های عمـرش هسـتند. حافظ دسـت نویس بزرگـی را بـاز می کنـد و می گوید: قـرار بود 

بعـد از تمام شـدن قـرآن، بزرگ ترین شـاهنامه را هـم کتابت و تذهیـب کنم. اما یـک صفحه را 

که نوشـتم، دیدم هزینه اش خیلی سـنگین است و در توانم نیست. شـاهنامه را کنار گذاشتم 

و رفتـم سراغ حافـظ. فقـط خطاطی کـردم، بدون تذهیب و آراسـن.

کتـاب را ورق می زنـد و نقوشـی را کـه با خط در صفحات میانی کتاب جای داده اسـت، نشـان 

می دهـد و می گویـد: یک هنرمنـد هیچ وقت نمی توانـد ذوق و لطافـت را در کارهایش نادیده 

بگیـرد. مـن هـم در میـان صفحـات حافـظ برخـی اشـعار را بـا خطـوط متفـاوت اجرا کـردم تا 

برجذابیت کار افزوده شـود.

آثار هم نشینى با کتاب
این قـدر در میان شـعرها می چرخد و بـا کلات زندگـی می کند که ابیات ملکه ذهنش شـده  

اسـت. دست نوشـته ای را نشـانم می دهد و بلند می خواند: نادان ترین مردم کسـی اسـت که 

نوشـته هایش را از مطالب یـاوه پر کند.

بـا تأکید بـر محتوای نوشـته ها ادامه می دهـد: خیلی از مـردم بدون اینکـه از هنر خط 

چیـزی بفهمند، کتاب هـای من را می خرنـد؛ دلیلش هم شـعرها و من های زیبا و 

مفید آن اسـت. من زمـان می گذارم، مطالعه می کنم، جمـلات زیبا را انتخاب 

می کنـم و آن ها را خطاطـی می کنم. این کار می شـود ترکیب علم و هنر.

قلـم بزرگی را که تقریبا هم قد خودش اسـت، برمـی دارد و می گوید:

ایـن قلم، چوب دسـتی اسـت که بـا آن به کـوه مـی روم. روی آن پر 

از اشـعار پندآمـوز اسـت تا دیگـران هـم در مسـیر از آن بهره 

ببرنـد.

هنرمندقدیمیمحلهآبوبرق
دردهههشتمزندگیهمکتابتمیکند

اشعار حافظ 
به خط استاد اسماعیلی

دیدار 
شنا آ

9منطقه

10منطقه

چه شدکه از باشگاه ورزشیکاراته سر درآوردی؟

سه سـال پیـش بـود کـه کاراتـه را شروع کردم. باشـگاه 

ورزشـی کاراتـه در نزدیکـی خانه مـان اسـت. پـدرم 

گفـت اگـر خـوب درس بخوانـی، می توانـی ورزش را 

دنبـال کنـی.

خانواده مخالفتی نداشتندکه تو رزمی کار شوی؟

نـه، اتفاقـا خیلـی مـن را تشـویق می کننـد. بعضی هـا 

می گوینـد ورزش رزمی مناسـب بانوان نیسـت، اما من و 

خانواده ام چنین اعتقادی نداریم. تعداد بانوان قهرمان 

جهـان و المپیک در رشـته رزمی کم نیسـت.

 پدرت هم ورزش می کند؟

بله، پدرم عاشـق طبیعـت و کوه نوردی اسـت؛ البته همه 

اعضـای خانواده کم وبیـش کوه نـوردی و طبیعت گردی 

می کنند.

چه موفقیت هایی به دست آورده ای؟

در این سه سـال،10مدال مختلف از مسـابقات استانی 

و کشـوری و بین المللی به دست آورده ام. مقام اول و دوم 

و سـوم مسـابقات اسـتانی در سـال گذشـته و امسـال،

مـدال طـلا بخـش کاتـا و نقـره بخـش کومیته مسـابقات 

رضا ریاحی|نیایش شیرمحمدی از آن بچه های عشق کاراته است
کـه در سیزده سـالگی مجموعـه ای از مدال های اسـتانی،کشـوری و 

بین المللـی دارد. او اواخـر سـال گذشـته به عنـوان عضـوی از تیـم ملـی
کاراته نوجوانان در مسـابقات آسـیایی اهواز شرکتکرد و صاحب یک مدال 

طـلا در بخـشکاتا و یـک مدال نقـره در بخـشکومیته شـد. نیایش حـالا اهداف 
بزرگـی در سر دارد، هرچنـدکه درس و مدرسـه را هم به صورت جـدی دنبال می کند 

و علی رغم تمرین و اردوهای مداوم، شـاگرد اول کلاس اسـت.

کشـوری اراک در سال گذشـته و مدال طلای بخش کاتا و مدال 

نقـره کومیتـه  مسـابقات آسـیایی اهـواز در سـال گذشـته از جملـه 

مقام هایـی اسـت که تا حـالا به دسـت آورده ام. بـه نظر خودم هنـوز اول 

راه هسـتم و می توانـم درآینـده عنـوان جهانی هم کسـب کنم.

غیر از ورزش، اوقات فراغتت را چطور می گذرانی؟

سـعی می کنم زیـاد مطالعه کنـم به ویـژه کتاب هایی با موضـوع داسـتان و رمان هایی 

کـه از نظـر خـودم بـرای نوجوان جذاب اسـت. یکـی از علایق مـن، خواندن کتـاب برای 

دوسـتانم اسـت؛ از اینکه من بخوانم و آن ها گوش دهند، احسـاس خوبی پیدا می کنم.

بهترین کتاب هاییکه خوانده ای، چه بوده است؟

بهترین کتابـی که خوانده ام،«بابا لنگ دراز»،«ماهی سـیاه کوچولـو»،«زنان کوچک»

و «شازده کوچولو» است.

بهترین سفریکه رفتی بهکجا بوده است؟

کربلا، سفر بسیار خاطره انگیزی بود.

بهترین دوستت چهکسی است؟

نازنین زهرا، خواهرم، بهترین دوست من و همپای کتاب خوانی من است.  

برای خودت یک آرزو کن.

سلامتی خانواده ام و اینکه دوست دارم قهرمان کاراته جهان شوم.
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خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
9:       نوفل لوشــاتو، رضاشهر،طالقانی،ســرافرازان، چهارچشمه،  
 كوثــر، هاشميه،هنرســتان،نيروهوايی،آب و برق، اقبــال، 
زكريــــا،لادن، شقــايق 1 و شقـــايق 2 ،گلديــس و ولی عصر)عج(

10:                 رازی، استاد يوسفی، شريعتی، شاهد، لشکر، فرهنگيان، اماميه، 
رسالت، حجاب، ايثارگران، امام هادی)ع( ، خاتم الانبيا  )ص( و ميثاق

نجمـهموسـویکاهانی|دورهمی های دوران مدرسـه، جـزو بهتریـن خاطـرات تحصیل 
همـه ماسـت؛ دقایقی کـه بیـرون از چهارچوب کتـاب و کلاس، با هم سـالانمان خوش 

گذراندیم. مسئولان مدرسه دولتی «پاسداران آسمان»  در خیابان شهیدبرکپور محله 

نیروهوایی درکنار مادران دختران کلاس سـومی، برنامـه ای برای روزه اولی ها ترتیب 

دادنـد و در روز عیـد فطـر آن هـا را دور هم جمـع کردند تا با یـک افطـاری به یادماندنی 

خاطـره این ماه رمضـان را در ذهن دخـتران ماندگار کنند.

جشن عبادت برای دختران 
»پاسداران آسمان«

از 150دانش آمـوز کلاس سـومی این مدرسـه 130نفـر در این دورهمی شرکـت کرده اند. 

آوینا اقدسی و آدرینا مهلوجی بی صبرانه منتظرند تا لحظه افطار فرابرسد. آدرینا گوید: 

مـن و دوسـتم همـه روزه هایـان را گرفته ایـم. یک مـاه قبل از مـاه رمضان، دوشـنبه ها و 

پنجشـنبه ها روزه می گرفتیـم تـا عـادت کنیم. او که چشـمش بـه شربت هایی اسـت که 

در سـفره افطار چیده شـده اسـت، ادامه می دهد: فقط بعضی وقت ها تشـنه می شدیم 

که بـرای جایزه، موقع افطـار شربت خاکشـیر می خوردیم.

لیلی جعفری که بعداز دوسال مدیریت مدرسه، آخرین سال خدمتش 

را می گذرانـد، می گویـد: مـا از هـر پیشـنهادی کـه بـرای کار گروهـی 

بچه هـا باشـد و مشـارکت خانواده هـا را هـم بـه همـراه داشـته باشـد، 

اسـتقبال می کنیـم. وقتی چندنفـر از انجمن اولیا و مربیان پیشـنهاد 

کردنـد برای روزه اولی ها مراسـم افطار برگزار کنیم، خوشـحال شـدم و 

از همکارانمـان خواسـتم در این کار مشـارکت کنند.

یکـی از بخش هـای جـذاب ایـن برنامه بـرای روزه اولی ها سـخنرانی علیرضـا دلبریـان )راوی جنگ( 

اسـت که زبان کـودکان را خوب می دانـد. او می گوید: جنگ ما یک مجموعه اسـت که هرچه بخواهیم 

از آن برمی داریـم؛ فقـط نحـوه بیانـش برای سـنین مختلف متفاوت اسـت. ما از خود بچه ها مشـارکت 

می گیریم که خسـته نشـوند، نسـل امروز سـؤال هم زیاد دارند.

نقـش مادرهـا در تهیه ایـن افطاری خیلی پررنگ اسـت. حمیده حسـین زاده و بهـاره مجردی دخترانشـان در کلاس 

سـوم همین مدرسـه درس می خوانند. حسـین زاده هان طور که نان های سنتی بسته بندی شـده را در کنار بسته های 

افطـار بچه هـا می چینـد، می گویـد: غیـر از غـذا که بـا گرفـن مبلغی از طـرف بسـیج و شـهرداری و چنـد خیّر تهیه شـد، 

مادرهـا هم حلوا و شـله زرد و دسرهـای رنگارنگ بـرای بچه ها تهیـه کردند.

فاطمه آخوندی مسـئول بسـیج مسـجد محله اسـت. خودش 

پنج سال ابتدایی را در این مدرسه گذرانده و حس خوب جشن های 

کودکـی را از یـاد نـبرده اسـت. او می گویـد: چندنفـر از مـادران بـه 

دفتر بسـیج مراجعـه کردند و گفتنـد می خواهیم بـرای روزه اولی ها 

افطـاری برگـزار کنیـم و نیاز به حایـت داریم. مـا هم از شـهرداری، 

بسـیج و چنـد نفـر از خیـران محـل کمـک گرفتیم تـا خاطـره اولین 

سـال روزه گرفن بـرای این دخـتران به شـیرینی بماند.

9منطقه
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سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله : فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرا محله منطقه 9و10:  رضا ریاحی

تلفن شهرآرامحله منطقه9:   38838852  
تلفن شهرآرامحله منطقه10:  36629480                         

شماره پیامک:  30007289 
دفتر منطقه9: بولوار وکیل آباد ،   ابتدای بولوار هاشمیه

دفتر منطقه10: نبش استاد یوسفی 13 فرهنگسرای خانواده 
 mashhadchehreh.shahraranews.ir  :سایت مشهدچهره
shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

آرا
هر

/ش
ان

وری
غف

ه 
دی

مه
س:

عک


